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کاظم نیکخواه 

 ابعاد تازه بحران فلسطين

بحران فلسطين و اسرائيل پس از چند ماه آرامش نسبي اوج تازه اي گرفته است. بدنبال يك حمله به يك واحد ديده بان اسرائيل كه منجر به كشته شدن دو سرباز و گروگان گرفتن يكي از آنها شد، اسرائيل به نوار غزه حمله كرد و علاوه بر كشتن چند تن از اعضاي حماس، شماري از مردم غير نظامي و مشخصا هفت تن از اعضاي يك خانواده را كه در حال پيك نيك بودند به قتل رساند. اسرائيل سازمان حماس را مسئول اين حمله ميداند و در يك عمليات ديگر حدود بيست تن از نمايندگان حماس در پارلمان فلسطيني را به گروگان گرفته است. حماس دخالت در اين حمله را انكار كرده است و گروهي بنام "شهداي الاقصا" مسئوليت آنرا بعهده گرفته است. ارتش اسرائيل اكنون در كنار نوار غزه در حال آماده باش است و تهديد حمله بالاي سر فلسطينيان قرار دازد.  محمود عباس با محكوم كردن كشتار مردم بي دفاع، آنرا مجازات جمعي مردم نام برده است و از مجامع بين المللي خواسته است كه مانع تهاجم اسرائيل و آغاز جنگي تازه در فلسطين شوند. اسرائيل از حماس خواسته است كه سرباز به گروگان گرفته شده را فورا زنده تحويل دهد. اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل گفته است كه براي آزادي اين سرباز، اسرائيل دست به هركاري خواهد زد. 
به قدرت رسيدن حماس در فلسطين به بحران فلسطين ابعادي جديد داده است. سازماني كه مسئول ترورها و عمليات انتخاري متعددي در اسرائيل است، اكنون دولت را در دست گرفته است. اين رويداد نه فقط محمود عباس و سازمان الفتح و اسرائيل بلكه دولتهاي آمريكا و اروپا را نيز در موقعيت دشواري قرار داده است. سئوالي كه در برابرآنها قرار گرفته اينست كه آيا از كل پروسه چند ساله اي كه بنام پروسه صلح ناميده ميشود دست بشويند و يا تلاش كنند با حماس يعني سازمان تروريستي اي كه مورد نفرت همه مردم در غرب است و دشمن شماره يك اسرائيل ناميده ميشود، وارد مذاكره و چانه زني شوند. حماس البته با تناقضات و مشكلات بيشتري مواجه است. اين سازمان ديگر يك سازمان زير زميني در اپوزيسيون نيست كه مسئوليتي در قبال هيچ چيز نداشته باشد. بعنوان دولت بايد نقش ديگري ايفا كند كه با نقش دوره زير زميني بودنش بسيار متفاوت است. وجود دولت خودگردان فلسطيني به توافقات چند جانبه اي ميان دولتهاي آمريكا و اسرائيل و اروپاييان منوط و وابسته است. اگر حماس نتواند كاري كند كه اين توافقات سرجاي خويش باقي بماند كل شالوده دولتش بطور جدي زير سوال خواهد رفت. همين الان با قطع كمكهاي نقدي غرب، دولت حماس از پرداخت حقوق كارمندان دولتي ناتوان مانده است و چند ماه است كه اين كارگران و كارمندان حقوقي نگرفته اند. دولت حماس با اعتراض جدي كارگران و كارمندان دولتي مواجه شده است. از سوي ديگر رئيس دولت خودگردان محمود عباس است كه در راس الفتح يعني يك جناح قدرتمند در فلسطين قرار دارد. اگر حماس نتواند با الفتح و محمود عباس كنار بيايد از يك سو جنگ داخلي اي كه عملا بطور پراكنده شروع شده ابعادي گسترده به خود خواهد گرفت و از سوي ديگر حماس و كل نيروهايش از حفاظ ديپلماتيك محروم خواهند شد و در برابر اسرائيل بسيار ضربه پذير خواهند بود. كشورهاي عربي هم گسترش دامنه بحران فلسطين را به نفع خود ارزيابي نميكنند و در نتيجه دل خوشي از روي كار آمدن حماس ندارند و تلاش ميكنند كه با زير فشار قرار دادن رهبران اين سازمان آنها را به موضع سازش نزديك كنند. مشكل جدي تر حماس اينست كه ميداند كه با تغيير مواضعش دچار بحران و شكاف دروني خواهد شد و بسياري از نيروهاي تندرويش را از دست خواهد داد. اينها و بسياري مسائل ديگر گوياي مشكلات جدي سازمان حماس است كه باعث ميشود جناح رقيب با وجود قرار گرفتن در موضع اقليت خود را قدرتمند تر از حماس احساس كند. 
طرح "آشتي ملي"

در اين ميان يك رويداد تازه ديگر به كمك محمود عباس و الفتح آمده است. گروهي از زندانيان سرشناس فلسطيني كه در زندانهاي اسرائيل بسر ميبرند، طرحي ١٨ ماده اي بنام "طرح آشتي ملي" تهيه كرده اند كه تشكيل دولت مستقل فلسطيني در پشت مرزهاي سال ٦٧ را مورد تاكيد قرار ميدهد. مروان برغوتي دبير كل جنبش الفتح كه از نفوذ زيادي درميان فلسطينيان برخوردار است يكي از امضا كنندگان اين طرح است. بعلاوه "عبدالهالك نتشه" يكي از اعضاي با نفوذ حماس نيز بهمراه شمار ديگري از زندانيان فلسطيني طرح را امضا كرده است. محمود عباس فورا اين طرح را مورد تاييد قرار داد و اعلام كرد كه اين طرح را به رفراندوم ميگذارد. حماس با رفراندوم براي اين طرح كه به طرح زندانيان سياسي معروف شده مخالفت كرده است. اين مخالفت از آنروست كه اين طرح بطور تلويحي شناسائي موجوديت اسرائيل را در خود دارد و اين با برنامه پايه اي حماس مغايرت دارد. بنظر ميرسد كه اين طرح در رفراندوم از راي بالايي برخوردار شود و عملا به معناي شكستي براي حماس خواهد بود. مخالفت حماس با رفراندوم كار اين سازمان را مشكل تر كرده است. اگر مخالفت حماس به معناي اين باشد كه حماس بخواهد از رفراندوم جلوگيري كند، اين به معناي شروع يك جنگ و كشاش و بحران با ابعادي گسترده در فلسطين خواهد بود كه حماس عليرغم اكثريتش در پارلمان فلسطيني بعيد است از آن پيروز بيرون آيد. و اگر مخالفت حماس به معناي اين باشد كه مانعي براي رفراندوم ايجاد نخواهد كرد مساله اينست كه اين گروه با نتيجه اين رفراندوم چه خواهد كرد. اگر نتيجه همان باشد كه پيش بيني ميشود يعني اين طرح با راي مثبت مردم روبرو شود، در آن صورت حماس با اين معضل روبروست كه اگر آنرا نپذيرد عملا خودرا نفي كرده است و محمود عباس ميتواند از قدرت قانوني خود استفاده كند و پارلمان و دولت حماس را منحل كند و انتخابات زودرسي را برگزار كند. 
اما راه ديگري كه براي حماس وجود دارد اينست كه نتيجه رفراندوم را هرچه باشد بپذيرد. در آنصورت پذيرش اين طرح به معناي پذيرش موجوديت اسرائيل و وارد شدن به مذاكرات ديپلماتيك براي عقب نشيني اين حكومت به مرزهاي قبل از جنگ ١٩٦٧ است. همان كاري كه الفتح تا كنون مشغول آن بوده است. برخي مفسرين اين حالت را از همه محتمل تر ميدانند و ميگويند حماس ميتواند با اين ترتيب هم بر موضع خود پافشاري كرده باشد و هم عقب نشيني از موضعش را به حساب تمكين به راي مردم بگذارد. اما در آن صورت هم حماس در ميان مدت برنده چنين شرايطي نخواهد بود. زيرا در مناسبات ديپلماتيك به دليل پيشينه تروريستي خود از موقعيت مطلوبي برخوردار نيست. محمود عباس براي رفراندوم گذاشتن اين طرح ده روز به حماس فرصت داده بود كه تصميم خودرا بگيرد. اكنون او سه روز ديگر اين فرصت را تمديد كرده است. 
در سايه اين وضعيت است كه ميتوان به دلايل شروع دور تازه اي از درگيريهاي نظامي ميان اسرائیل و فلسطينيان پي برد. بنظر ميرسد سازمان حماس براي خلاص كردن خود از كل اين معادلات ميخواهد اوضاع را به فضاي نظامي بكشاند و از اين طريق مانع رفراندوم و فشارهاي ديپلماتيك شود. اما از اين نظر نيز موقعيت امروز حماس با قبل از به دولت رسيدنش متفاوت است. حماس اكنون به عنوان دولت بيش از پيش در مقابل اسرائيل ضربه پذير است و اگر فضاي نظامي به جنگي جدي گسترش يابد اسرائيل ميتواند ضربات سنگيني به آن وارد كند. دولت اسرائيل با اولين حمله موشكي فلسطينيان در هفته گذشته به خاك اسرائيل، حالت جنگي به خود گرفت و در واقع از اين حمله استقبال كرد. حملات اسرائيل به مردم بي دفاع عملا اين كشاكش نظامي را به يك خصومت جدي تر تبديل كرد كه بسادگي قابل رفع و رجوع كردن نيست. 

به عبارت ديگر هم حماس و هم جناح راست در دولت اسرائيل متمايل به نطامي شدن و نظامي ماندن اوضاع هستند و اين وضعيت را به نفع خود ارزيابي ميكنند. 
كانون تناقضات

فلسطين در واقع كانون و سمبل تناقضات و رقابتهاي دولتها و نيروهاي سرمايه داري در دوره كنونيست. اين منطقه به كلاف سردرگمي تبدیل شده كه مصالح و منافع دهها دولت و كارتل سرمايه داري و جريانات سياسي در آن دخيل است. آنچه در خود فلسطين و اسرائيل ميگذرد گوياي تمام مسائل و پيچيدگيها نيست. تنها شاخصي بر لاينحل بودن آنست. چندين سال است كه طرحهاي مختلف صلح اميدهاي واهي اي را در ميان مردم جهان ايجاد كرده است اما در پس تمام آنها جنگ و كشتار تازه اي به جريان افتاده و هزاران تن از مردم بي دفاع فلسطين و اسرائيل كه هيچ منافعي از اين جنگ ندارند به نحوي وحشيانه قرباني شده اند. طرفين جنگ در فلسطين و اسرائيل آشكارا به جنگ مردم ميروند. آشكارا كشتار مردم را هدف نظامي خود قرار داده اند. يكي با عمليات انتحاري در مدرسه و اتوبوس و خيابان كودك و مرد و زن و پيرو جوان را تكه تكه ميكند و پس از هر كشتاري جشن پيروزي ميگيرد. و ديگري مردم را درميان خانه هاي محقرشان زير آوار مدفون ميكند و با شمردن اجساد مردم شادي ميكند. در پس اين كشتار يك دمل چركين و سرطاني خطرناكتر رشد كرده است و آنهم نفرت قومي و مذهبي است. نيروهاي فاشيستي و ضد بشري مردم را كشتار ميكنند و با دامن زدن به نفرت قومي و مذهبي براي ماشين كشتار خود تامين نيرو ميكنند. اين دمل كهنه جنگ و جنايت و ارتجاع را فقط مردم شريف جهان و نيروهايي كه عليه قوميت و مذهب و ارتجاع و استثمارند ميتوانند بخشكانند. نيروهاي اصلي درگير در بحران فلسطين يعني اسلام سياسي كه بيش از همه از جمهوري اسلامي و دولتهاي مرتجع عربي تغذيه ميشود و ميليتاريسم و فاشيسم قومي و مذهبي در اسرائيل كه آبشخور و نقطه اتكاء اصلي آن دولت آمريكاست از تمام امكانات و توان خود استفاده ميكنند تا مانع دخالتگري مردم شوند. براي حل قطعي بحران فلسطين راه ديگري جز عقب راندن جدي دولتهاي مرتجع درگير در اين منطقه نيست. اين راه ساده و كوتاهي نيست اما چاره اي جز پيمودن آن وجود ندارد.* 
